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 چكيده
به عنوان مـدلي روش شـناختي از   » رئاليسم مفهومي خلاقانه«هدف از مطالعه حاضر، نقد 

ة مدرنيتـه و پسـا مدرنيتـه، را    علم اسلامي است. اين مدل، ساختار علم متـداول، در قـَوار  
ساختار جديدي از علم، متناسب با جهـان بينـي اسـلامي را، در قالـب يـك      پذيرد و  نمي

ر الهـي قـرار     پارادايم ارائه مي كند كه در صدر آن، اصالت جهان بيني و سنتّ هاي لايتغيـ
دارد. از محاسن اين پارادايم، تخصيص مخزن علم، نزد پروردگار عالمَ، برخورداري از يك 

الم غيب و شهادت، معرفي منابع كسب دانش، فراتـر از  سلسله مراتب معرفتي، باور به عو
حس و تجربه و تعيين ملاك صحت، فراتر از وقوع در نشئة مادي مي باشد. معهـذا كلـي   
گويي و گسلش بين مفاهيم متعدد، همچنين روشن نبودن نحوة ورود بـه منـابع معرفتـي،    

مدل، در پيشبرد علم  تجربه و عقل و شهود از كاستي هاي اين مدل است. در مجموع اين
ديني مخصوصاً در مقام ثبوت علم، در بعد مفهوم سازي هاي نظري و جدا شدن از فضايِ 
سكولار، تاثيرگذار ارزيابي مي شود. ارائه پيشنهاد جهت تكميل ديدگاه موجود و قدم هاي 

  بعدي در مسير تدوين علم اسلامي، پايان بخش اين نوشتار است.
  شناسي، رئاليسم مفهومي خلاقانه. ـ اسلامي، روش اني: علوم انسها كليدواژه
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  مقدمه .1
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، مشخص شد كه علوم متداول، به خصوص در زمينـه  
علوم انساني، قابليت همراهي و مساعدت لازم، براي پيشبرد فرهنگ جديد ايجـاد شـده در   

انديشمندانِ مسلمان، بـراي تعـديلِ دانشـي كـه     دهة  3كشور را ندارند. تلاش هاي بيش از 
توانايي هاي ادراكي بشر را، به جنبه هاي محسوس و تجربـي پديـده هـا، تقليـل مـي داد،      
دستاوردهاي فراواني را به دنبال داشته است. تا كنون چندين ديدگاه در زمينه علم دينـي در  

ست (براي نمونه مراجعـه  ايران مطرح شده است كه هر يك محاسن و كاستي هايي داشته ا
). 1385، حسني، علـي پـور و موحـد ابطحـي،     1389، سوزنچي، 1392شود به خسروپناه، 

تعاملات و تضارب آراء مختلف انديشمندان مسلمان، موجب شده است  كه روز به روز بر 
اسـلامي افـزوده شـود. مـروري بـر ايـن        -بلوغ و تعالي انديشه هاي مرتبط با علوم انساني

  ها، بهتر مي تواند استراتژي مناسب را براي ادامه راه، به ما نشان دهد.دستاورد
به تدريج، انديشمندان علم ديني، رويكرد تهذيبي به دين را شناسايي نموده، باور كردند 
كه اين رويكرد نمي تواند انتظارات مورد نظر را تامين نمايد. پس از آن چالشِ معنا و امكانِ 

يكن به نظر مي رسد كه امروزه ما از اين چالش نيز عبور كرده ايـم.  علم ديني، مطرح شد، ل
به تدريج آموختيم كه علم ديني، نيازمند تاسيس يك دستگاهوارة فكري اسـت كـه لاجـرم    
تمام بخش هاي آن بايد در يك ارتباط منطقي با يكديگر باشند و همـاهنگي و انسـجام، در   

ابراين، رويكـرد التقـاط و تجميـع ايـده هـاي      كلِ اين دستگاه فكري وجود داشته باشد. بن ـ
  برگرفته از مكاتب فكري مختلف، با مباني زيربنايي متفاوت، رهزن و ناكارآمد ارزيابي شد. 

سپس، اين نتيجه حاصل شد كه هر دستگاهوارة فكري، بدون يك چـارچوب نظـري و   
و تاثيرگذار در ايـن  مباني فلسفي، نمي تواند تداوم يابد. قدم بعدي، شناسايي عناصر كليدي 

دستگاه فكري بود. به نظر مي رسد سه عنصـر هسـتي شناسـي، معرفـت شناسـي و روش      
شناسي، نقش هاي مهم تري در اين خصوص داشته باشند. به لحاظ رتبي نيز، منطقاً هستي 
شناسي متقدم بر معرفت شناسي و روش شناسي  متاثر از معرفت شناسي و هستي شناسـي  

). احتمالاً دستيابي به يك اصول و مفاهيم عمومي تـر، در خصـوص   1382است (پارسانيا، 
عناصر مذكور (هستي شناسي، معرفت شناسي و روش شناسي) تناسب بيشـتري بـا كليـت    

اسلامي دارد (=فلسفه عام علم). سپس، تدوين اصـول و مفـاهيم    -رشته هاي علوم انساني
علوم انساني، متناسب با كاركردها، خاص تر، در عناصر مذكور، براي هر يك از رشته هاي 

اهداف و غايات هر يك به طور جداگانه، مي تواند راهگشا باشد (فلسفه خاص يا مضـاف  
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علم). قاعدتاً هر مدلي، كه علم ديني را به عنوان يك دستگاه فكري مطرح مـي كنـد، بايـد    
ورود بـه   بتواند به موضوعاتي چون نياز شناسي، تركيب روش ها به شكل وحداني، نحـوة 

سطوح غير مشهود واقعيت، ملاك صحت، نظريه پردازي و نحوة استنتاج از يافته ها پاسخي 
  در خور دهد.

خوشبختانه در دهه گذشته، چندين مدل از علم ديني، توسـط متخصصـين حـوزوي و    
دانشگاهي ارائه شده است. معرفي مدل از سوي انديشمندان، اين حسن را دارد كـه فضـاي   

مي انگيزاند و مي شوراند، بينش ها را وسعت و عمـق مـي بخشـد. نقـد ايـن      فكري را بر 
ديدگاهها، اگر منصفانه باشد به گونه ديگري، رشـد و تعـالي را در بـر دارد. تـدوين علـوم      
انساني اسلامي در مقطع فعلي زماني، يك نياز اساسي است ليكن هم يك كار جديد و هـم  

از هستي و انسان بسيار وسيع اسـت. بنـابراين،    بسيار پيچيده است چون وسعت ديد اسلام
تعامل و تضارب افكار براي پيشبرد علم ديني، انكارناپذير است. اخيراً ايمان و كلاته ساداتي 

را به عنوان مدلي روش شناختي از علم اسلامي » رئاليسم مفهومي خلاقانه«) ديدگاه 1392(
  ه است.منتشر كردند. هدف از نوشتار فعلي نقد اين ديدگا

  
 بيان اجمالي اثر .2

رئاليسـم  «) مدلي روش شناختي از علم اسلامي تحت عنـوان  1392ايمان و كلاته ساداتي (
روش شناسي علـوم  «از كتابي با عنوان  9منتشر كردند. اين مدل در فصل » مفهومي خلاقانه

. ايـن  ارائه شده است كه موضوع نقد مطالعه حاضر اسـت » انساني نزد انديشمندان مسلمان
از جهان بيني تا علم؛ ارتبـاط ميـان   «گفتار معرفي شده است: موضوع گفتار اول  3مدل طي 

است. در اين گفتار ارتباط بين جهان بينـي، فلسـفه،   » انتزاعيات معرفتي و واقعيت اجتماعي
پارادايم، مدل و واقعيت اجتماعي تبيين شده است. سپس روش شناسي، معرفت شناسـي و  

توليد معرفت مورد بحث قرار گرفته است. در گفتار دوم، مباني متضـاد علـم   فرآيند منطقي 
پارادايم متداول شامل پارادايم اثبات گرايي،  3سكولار و علم اسلامي ارائه شده است. سپس 
  تفسير گرايي و انتقادي معرفي و نقد شده اند. 

يسـم مفهـومي   مقدمـه اي بـر پـارادايم جـامع اسـلام؛ رئال     «در گفتار سوم تحت عنـوان  
، مدل برگزيدة مؤلفين ارائه شده است. عناوين كليـدي ايـن گفتـار شـامل: منطـق      »خلاقانه

متفاوت علوم انساني و مباني آن، تمايز پارادايم اسلام از پارادايم در مفهوم متداول آن، پيش 
فرض هاي مبنايي و ويژگي هاي علم اسلامي، مباني هستي شناختي علم اسلامي، مجـاري  
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اط انسان با وافعيت غايي، ماهيت انسان، جامعه و ارتباط فرد با جامعه، معرفت شناسـي  ارتب
اسلامي و ارتباط آن با جهان بيني اسلامي، روش شناسي اسلامي، سلسله مراتب معرفتي در 
پارادايم اسلامي، اسلام و معرفت شناسي تغييرات اجتماعي و مسـؤليت پـذيري اجتمـاعي    

  باشد.  علم در اسلام و غرب مي
  

 نقد شكلي .3

نسخه توسط پژوهشگاه حـوزه و   1000چاپ اول كتابِ ايمان و كلاته ساداتي، با شمارگان 
كتاب كه موضـوع نقـد    9صفحه در قطع وزيري منتشر شده است. فصل  711دانشگاه، در 

صفحه است. ليتوگرافي و صفحه آرايي را به ترتيب، سـعيدي و   234پژوهش حاضر است 
ده داشته اند. ويراستار سعيد رضا علي عسكري مي باشد. براساس اطلاع نگارنده، كاما بر عه

در مجموع رشته هاي علوم انساني، درسي كه مستقيماً با موضوع كتاب و فصلِ مـورد نقـد   
  مربوط باشد، يافت نشد. 

كتاب، صفحه آرايي قابل قبول است و اغلاط چاپي مشاهده نشـد. يكـي از    9در فصل 
، تكرار برخي مطالب به شكل هاي مشابه مي باشد. بـراي مثـال   9ه متن در فصل انتقادات ب
لـب واحـد صـحبت مـي كنـد. همچنـين       شـماره از يـك مط   3در هر  507-506صفحات 

صي است. با توجه به مطالـب فـوق   هاي زيادي از اين فصل نيازمند ويراستاري تخص بخش
اين كتاب از نظر شكلي، از وضـعيت   9توان نتيجه گرفت كه به غير از مورد اخير، فصل  مي

  مطلوبي برخوردار مي باشد. 
  

  نقد محتوايي .4
  محاسن 1.4

رعايت ترتب منطقي، بين هستي شناسي، معرفت شناسي و روش شناسي از جمله نقـاط   .1
رئاليسم مفهومي خلاقانه است. اين مدل در تبيين روش شناختي علم اسلامي،  ديدگاهمثبت 

جهان بيني به مثابه چتري، كه تمام اجزاي  براي جهان بيني قائل شده است. جايگاه ويژه اي
اين مدل را، از صدر تا ذيل، تحت تاثير قرار مي دهد، ديده شده است. اجزاي اين مدل، در 

 هـم چنـين  هر رفت و برگشت از طريق مقايسه با جهان بيني، اعتبار خود را اخذ مي كنند. 
ه سنت هاي لايتغير الهي، نشان داده اسـت كـه فراتـر از نشـئة     با دادن اصالت ب اين ديدگاه،
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 ـوجـود دار  يم، واقعيت هاي غير مادي و غير آشكارمادي عالَ د كـه تعيـين كننـده تـر از     ن
اين مـدل   واقعيات مشهود هستند. اين نقطة بسيار كليدي است كه به درستي در مركز توجه

  قرار دارد.
ارائه مي دهد عملاً با تعاريف متداول از علم، چه با مجموعه بحث هايي كه اين مدل  .2

در نگاه مدرنيستي و چه در نگاه پسامدرنيستي، بدرستي درگير مي شود. مـدل مـذكور، در   
مجموع اين باور را نشان مي دهد كه نمي توان علم اسلامي را كه ريشه در بي نهايـت دارد  

چارچوب هاي تنگ ماده گرايانه و عالمَ محسوس تقليل ) به 31، بقره:وعلَّم آدم الأسَماء كلَُّها(
داد. تلاش مي كند تا با رهانيدن خود از نگاه سكولاريستيِ بـه دانـش، روش شناسـي علـم     
اسلامي را مدون نمايد. واقعيت را اعم از واقعيت مشهود، منـابع كسـب دانـش را فراتـر از     

 ادي فرض كرده است.حس و تجربه، و ملاك صحت را فراتر از وقوع در نشئة م
در جهت گيري، مؤلفين قصد كرده اند كه از التقـاط و اخـذ محتواهـاي مختلـف از      .3

پارادايم هايي، با نگاه هاي متفاوت و بعضاً، متضاد با نگاه اسلامي بپرهيزند. باور كرده اند كه 
كري علم اسلامي، با هستي شناسي و معرفت شناسيِ خاصِ خود، نياز به يك دستگاهوارة ف

دارد كه هيچ بخشي از آن را نمي توان از هچ جاي ديگر به عاريت گرفت. مـؤلفين چنـدان   
نگران اين موضوع كه ديگران چه قضاوتي نسبت به اين پارادايم مي كنند، نيستند؛ گرچه در 
بخش هايي از اين مدل، اين نگاه سازنده، مورد غفلت قرار گرفته است و در بخـش هـايي   

چيده گيهاي خاص اين مسير، ايمان و كلاته ساداتي موفق به عمليـاتي كـردن   نيز، به دليل پي
آن نشده اند. در مجموع شواهد نشان مي دهد كه اشراف مؤلفين اين مدل به علوم متداول، 
بيش از اشراف آنها به معارف ديني است، لذا باز هم به طـور ظريفـي، تحـت تـاثير علـوم      

اسـلامي در   -كساني كه قصد ورود به وادي علوم انسانيمتداول هستند. اين نشان مي دهد 
سطح نظريه پردازي دارند هم بايد دانش ديني آنها در حد گسترده اي باشد و هم بياموزنـد  
كه چگونه به هنگام تحليل موضوعات از منظر دين، خود را از تاثير پذيري از ديدگاه علـم  

 ول، به اسلام بنگرند، منسلخ نمايند.متداول، به اين معني كه از زاوية ديد علوم متدا
اين مدل، راهكار عملي براي پيشبرد علوم انساني اسلامي را، در تاسيس پارادايم ديده  .4

نشان مـي دهـد. نخسـت    معيار، آن را  2است. اما با پارادايمِ كوهني نيز مرزبندي دارد كه با 
نسـبي گرايـي در   د اسـت  زيرا معتقمتداول است.  پذيرش نسبي انگاري در حوزة علمعدم 
نهايتاً منتهـي بـه انتقـال و    ، علم تجربي يافته هايِ به دليل بي ثباتي و ناپايداريِ ،متداول علم

رايت مي كند. دو ديگر آن كـه در  نيز س حوزة علم تغيير پارادايم مي شود و اين بي ثباتي به
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 ـ  هاي متداول،پارادايم  ارادايم اسـلامي،  اصالت با واقعيت محسوس است در حالي كـه در پ
). نگاه پارادايمي اين اشكال را دارد 502 (همان: اصالت با جهان بيني و نظم پارادايمي است

كه امكان مقايسه بين ديدگاههاي مختلف را غير ممكن مي نمايد. معهذا وقتي اختلاف نگاه 
 به هستي و انسان، در ديدگاههاي مختلف زياد است چاره اي جز اين وجود ندارد. 

وجود دارند كه به  مخصوصاً در مقام ثبوت علمدر اين مدل، برخي گزاره هاي مهم،  .5
 : آنها اشاره مي شود

 درك دنبال به نكرده، اكتفا ها دهيپد مشهود يها جنبه ةمطالع به تنها ،ياسلام علم) الف
 منظـور  بـه  ات،ي ـح بـالاترِ  سطح يِوجود مراتبِ نِيقوان درك و تيواقع ترِ قيعم يها هيلا
 مراتـب  تيريمـد  تحـت  ات،يح ترِ نييپا يِوجود مراتب رايز .هاست دهيپد تر قيدق نييتب

 يها هيلا به بتوان ديبا ات،يح از تر يواقع يدرك افتيدر يبرا لذا. دارند قرار بالاتر يِوجود
 ني ـا دي ـمؤ اسلام در سميرئال ياديبن ميمفاه مفاد. افتي دست اتيح تيواقع از يتر قيعم
 محسـوس  و ظـاهر  سـطح  ني ـا از ديبا« تيواقع درك يبرا ديگو يم كه جا آن. است نكته
 »كـرد  افـت يدر تي ـواقع از يشـفاف  درك تـا  ديرس ـ محسوس ريغ يسطوح به و كرد عبور

   ).510:همان(
 است قادر »يوح تيهدا« با و يحدود تا انسان و است خداوند نزد ها دانش تمام) ب

 دانـش  مخازن كه دگاهيد نيا). 9 بند ،535: همان( كند شناخت كسب يهست كار گردش از
 يكاركردهـا  و هـا  رهنمـود  كـه  است ياسلام دانش خاصِ داند، يم عالمَ پروردگار نزد را
 ارتبـاط  كـه  10-9 شـكل  و فوق مطلب نيب جمع. دارد دنبال به دانشمندان يبرا را يا ژهيو

 ني ـا دي ـنما يم ـ فـرض  ممكن شهود، و فطرت قيطر از را، ييغا تيواقع با انسان ميمستق
 قرار معرفت منابع شمول در ز،ين يانبائ يوح مدل، نيا ديد از كه دهد يم دست به را جهينت
  مراجعه كنيد). 2(به پي نوشت  )544 :هماند (ريگ يم

  )ج
 ـآ يم ـ بوجـود  منازعـه  سنتّ و يوح با انسان ياجتماع ةتجرب نيب كه يزمان  جينتـا  د،ي
 علـم  يريگ شكل در ياساس ةنكت. شوند گذاشته كنار ،يانيوح يمبان نفع به ديبا يتجرب

 ـا بـر . است ييفراروا م،يمفاه ابتناء و اعتبار يمبنا كه است نيهم ياسلام معرفت و  ني
 تجربه، كه است نيهم پوپر يريپذ ابطال كرديرو از اسلام زيتما وجه نيتر مهم اساس،

   ).509: همان( گردد ينم يتلق معرفت اعتبار يمبنا
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  )د
 كدام هر به خاص يده وزن ينوع زين و يمعرفت مراتب سلسله ينوع ،ياسلام علم در
 يوح يمعرفت منبع را يينها تياهم و اعتبار آن، در كه شود يم داده يمعرفت منابع نيا از
  ).513: همان( كنند يم نييتع سنتّ و

  .شود يم اشاره يشتريب اتيجزئ به ها، يكاست بخش در. ستين تمام بحث، نيا البته
 انسـان،  بـا ) جلاله جلّ االله( ييغـا  تيواقع يارتباط يمجار ،ياسلام يشناس يهست در) ه
 ميمسـتق  ارتبـاط  قي ـطر از هم و) گانه پنج حواس و عقل( ميمستق ريغ ارتباط قيطر از هم

 شـنهاد يپ گرچه). 10-9 شكل ،544: همان( است شده شناخته تيرسم به) شهود و فطرت(
 انسان تمام چه اگر رايز. شود درج كامل انسان« ،»االله فةيخل عنوان به انسان« يجا به شود يم
 خـود  در را مقـام  ني ـا عمـل  در تواننـد  يم ـ ها آن از يبرخ تنها هستند االله فةيخل بالقوه ها

  . سازند محقق
  
  ها كاستي 2.4

بـا خـود آورده   عليرغم نقاط مثبت و بن مايه و توانمندي هاي بعضاً جديدي، كه اين مـدل  
  است، داراي كاستي هايي مي باشد كه در ادامه خواهد آمد.

در اين مدل، بحث هاي متنوع زيادي از جمله: بحث مسئوليت پذيري اجتماعي علم  .1
)، عامليـت، سـاختار و فرآينـد    564-546)، عقلانيت و خلاقيت (همـان:  654-634(همان: 
) ارائه شده اند كه 607 -599(همان:  )، خصيصه هاي روش شناسي علم631 -628(همان: 

مباحـث مطـرح شـده، تـا چـه انـدازه       به صورت تفريدي قابل استفاده هستند؛ اما اين كـه  
تواند، در يك وحدت تركيبي، منتهي به يك روش شناسي منسـجم، بـراي توليـد علـوم      مي

طراحي يك اسلامي شود، جاي ترديد وجود دارد. شايد اگر مؤلفين اين ديدگاه، با  -انساني
پژوهش (در هر يك از رشته هاي علوم انساني) بتوانند به صورت عملي، نحوة پيشبرد ايـن  
مدل را، در مراحل مختلف نشان بدهند و يا تلاش نمايند تا كـل مـدل را، در يـك نمـودار     

مراجعـه   3-1ترسيم نمايند، بهتر بتوان با اين مفاهيم ارتباط برقـرار نمـود (بـه نمودارهـاي     
داقل از يك مدلِ علم اسلامي، انتظار مي رود بتواند مراحل انجام يك پـژوهش را  شود). ح

از ابتدا تا انتها تبيين نمايد. براي مثال تفاوت نظامِ موضوعات مورد پژوهش در علم اسلامي 
با علم متداول كدام است؟ با استفاده از چه روش هايي، داده هاي مورد نظر را جمـع آوري  
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داده ها را تحليل مي نمايد؟ اگر اين داده ها از منابع معرفتي متفاوتي آمده  مي نمايد؟ چگونه
باشند، چگونه در يك مجموعه به انسجام مي رسند؟ چنانچه داده هاي گرد آمـده از منـابع   
مختلف داراي ناهماهنگي و تعارض باشند، محقق چگونه به انسجام در نتايج مي رسد؟ (به 

مراجعـه شـود). تفـاوت معيـار      1در پيوست » ل وحدانيتركيب روش ها به شك«موضوع 
ه يـا سـؤال پژوهشـي چگونـه تـدوين      صحت علمِ اسلامي با علمِ متداول چيست؟ فرضـي 

در » نيـاز شناسـي  «شود؟ ارتباط تدوين فرضيه با نظامِ نيازها چگونه است؟ (به موضـوع   مي
ييد يا رد آن) با غايات و مراجعه شود). ارتباط پاسخ به يك فرضيه (تا 1و نمودار  1پيوست 

اهداف (كوتاه و بلند مدت) اسلامي چيست؟ نظام نيازها چگونه تدوين مـي شـود؟ مـلاك    
صحت و سقم، چه ربطي به نوعِ نگاه هستي شناسانه و انسان شناسانه مـدل دارد؟ متغيرهـا   
 چگونه تعريف مي شوند؟ چگونه علاوه بر جنبه هاي كنشي متغيرها به جنبه هاي بينشي و

 2و  1گرايشي آنها توجه مي شود؟ و ... [نمونه هـايي از ايـن ارتباطـات در نمـودار هـاي      
 ].1394پيشنهاد شده اند. براي اطلاع از جزئيات مراجعه شود به تقوي، 

 

  شناسي شناسي و غايت شناسي، موضوع . رابطة روش1نموار
 )1394شناسيِ علوم انساني اسلامي (به نقل از تقوي،  در روش

 فلسفه مضاف علم

 شناسي روش

 شناسي موضوع شناسينياز

 اهداف و غايات

 صحت عيارم

 تعريف متغيرها

 تخصيص روش

 تركيب روش
 روش
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  )1394شناسيِ علوم انساني اسلامي (به نقل از تقوي،  . جايگاه استنتاج در روش2نموار 

تبيين ديدگاه اسلامي، با عاريت گرفتن مفاهيم از پارادايم هاي متـداول و يـا معرفـي     .2
ديدگاه اسلام از اجتماع معاييري كـه درپـارادايم هـايِ ديگـر مطـرح اسـت، از اشـتباهات        
راهبردي است كه نبايد مرتكب شد. زيرا مفاهيم پايه و كليدي در هر پـارادايمي، مبتنـي بـر    

اي فكري همان پارادايم قابل استنباط است. اين نوع نگاه، يك نگاه مفاهيمي است كه در فض
تهذيبي به علم اسلامي است كه انديشمندان علم اسلامي، بايد نسبت به انحرافات در كمين 
آن، هوشمندانه تر عمل نمايند. مؤلفين براي پيش بيني تحولات در آيندة جوامع، بر اسـاس  

يي چون ثبـات/تفرقّ و عامليت/سيسـتم/فرآيند رسـيده انـد     پارادايم هاي موجود به متغيرها
) و بر همين مبنا ديدگاه اسلامي را تشريح كرده اند. آيـا  630: 1392(ايمان و كلاته ساداتي، 

نبايد براي تبيين ديدگاه اسلام در خصوص پيش بيني تحولات جوامع در آينده، با انسـلاخ  
واملي چون درك سنت هاي لايتغير الهي، درك از ديدگاههاي سكولار، علي القاعده سراغ ع

فلسفة تاريخ شيعي، مواردي را كه قرآن در خصوص علت فروپاشي تمدن هاي مادي ذكـر  

 استنتاج

تر واقعيت هاي عميق لايه

 آزماييفرضيه

 تركيب روش

 استنتاجات مرتبط

فرضيه تعديل نظريه/  

 پردازينظريه

 هاي مرتبط فرضيه

 تدوين فرضيه

 شناسي غايت

 صحت معيار
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مي كند، و يا درك شهودي (=ارتباط قوة مثالِ متصلِ فرد با قوة مثالِ منفصلِ عـالمَ؛ حسـن   
دة بهتري براي علت تحـول در  ) و ... را گرفت چون احتمالاً پيش بيني كنن1385زاده آملي، 

جوامع مي باشند. به نظر نمي رسد پيش بيني حضـرت امـام (ره) در خصـوص فروپاشـي     
متغير بالا گفته، بوده باشد. اگر پارادايم هاي  4شوروي سابق، نشات گرفته از دانش ايشان از 

تند وقـوع  موجود قادر به پيش بيني درست تحولات جوامع مي بودند بايد قاعدتاً مي توانس
 انقلاب اسلامي را پيش بيني نمايند. 

 

  متداول  شناسي علم روش  .3نمودار 

در صورتي مي توان يك تبيين يا تحليل را اسلامي فرض كرد كـه بـراي آن مسـتندات    
كافي وجود داشته باشد و يا مؤلف بتواند معيارهايي براي ارزيابي گزاره هاي مورد نظـر در  

 3اختيار خواننده بگذارد. براي مثال در اين مدل، معيارهـايي، كـه از حاصـل جمـع معـايير      
ري و انتقادي به عاريت گرفته شده است، بدون ارائه استنادات لازم، به پارادايم اثباتي، تفسي

 فلسفه مضاف علمسسسس

 مطالعه پيشينه

 تدوين فرضيه

 آزمايش فرضيه

 گيريها و نتيجهتحليل داده

 گزارش نتايج
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: 1392عنوان خصيصه هاي روش شناسي اسلامي معرفي شده اند (ايمان و كلاته سـاداتي،  
ي اسـلامي بـه صـورت مسـتند، از     ). انتظار مي رود خصيصه هـاي روش شناس ـ 600-606
زاء دستگاه وارة علـم اسـلامي، انسـجام و    بيني اسلامي اخذ شده باشند تا بين تمام اج جهان

  هماهنگي لازم بوجود آيد.
اين مدل در جاهاي مختلف به علم شهودي و حضوري، به عنوان يكي از منابع درك  .3

واقعيت، اشاره مي كند. اما ظاهراً اين يك اشاره مكانيكي اسـت و در دسـتگاه فكـريِ ايـن     
علم حضوري و شهودي را هم از منابع مهـم   مدل، آن را ساري و جاري نمي بينيم. چنانچه

معرفت قلمداد كنيم، كه از مزاياي نسبي علم اسلامي محسوب مي شوند، آنگاه بايد جايگاه 
). بـه طـور   1382و سهم علم حضوري را در توليد علم اسلامي مشخص كرد (خسـروپناه،  

مراتـب  مشخص، انتظار مي رفت در اين مدل، جايگاه كليـدي علـم حضـوري در سلسـله     
معرفت، مزيت نسبي آن در پارادايم اسلامي نسبت به پارادايم هاي متداول، مكانيزم عمل آن 

 و نحوة ارتباط آن با ساير منابع معرفت مورد توجه ويژه قرار مي گرفت.

را به عنوان معيار صحت مطرح مـي نمايـد. منظـور از    » اعتبار گيري«اين مدل، معيارِ  .4
هر نوع توليد معرفتي بايد اعتبار خود را از منابع وحي و سنتّ اخذ اعتبار گيري آن است كه 

: 1392نمايد و در صورتي كه مغاير با آنها باشد، كنار گذاشته شود (ايمان و كلاته سـاداتي،  
 1در پيوسـت  » ملاك صـحت «(به موضوع  ). اما اين پيشنهاد، بسيار كلي و مبهم است523

ر ارائه كنندگان اين مدل از اعتبار گيري، داشتن حجيت به نظر مي رسد منظومراجعه شود). 
گزاره هاي ديني است. با توجه به اين كه الف) گزاره هاي علم اسلامي، بايد با تعريفي كـه  
يك مدل، از هستي شناسي و معرفت شناسي ارائه مي دهد، هماهنگ باشد، ب) بـه شـكل   

ف گذاري شـده باشـد، ج) بـا    استعلايي، تكاملي و هدفمند به سمت غايات مشخصي، هد
ساير گزاره هاي علمي و ديني هماهنـگ باشـد تـا در مجمـوع از يـك انسـجام سيسـتمي        
برخوردار باشد، د) تنوعِ منابع معرفتي كه شامل منابع متعددي چون عقل (تجربي، تجريدي 
 و شهودي) و نقل (قرآن و سنتّ) مي شود و بالاخره، ه) لزوم هماهنگي اين منابع، كه همـه 
عهده دار تبيين شئون مختلف يك پديدةِ واحد هستند؛ به نظر نمـي رسـد كـه ارائـه معيـار      

به صورت كلي و بدون هيچ وصفي، بتواند حداقل در مقابل معـاييرِ صـحت   » اعتبار گيري«
) معيـار  1382مدل هايِ رقيب، جايي را به خود اختصاص دهـد. بـراي مثـال خسـروپناه (    

) فرضية نقد پذيري را با نگاهي متفـاوت،  114-113: 1370(مبناگروي و عابدي شاهرودي 
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اد داده انـد، كـه بـا ادلـه و     به عنوان ملاك براي علمي بودنِ گزاره هايِ علم اسلامي پيشـنه 
 هاي جزئي آن را توضيح مي دهند. تبيين

براي دستيابي به روش شناسيِ علم اسلامي، تبيين كاركرد هر يـك از منـابع معرفتـي     .5
، شهود و وحي)، رابطة هر يك از منابع معرفتي با يكديگر و نحوة تركيب منابع (حس، عقل

معرفتي در يك كلِّ منسجم، به نحوي كه حاصل آن وحدت سعي (و نه وحدت انضمامي و 
عددي) باشد، ضروري به نظر مي رسد. جاي چنين تبييني در اين مدل، و تمام مـدل هـايي   

است، خالي است. به عـلاوه، در خصـوص نحـوة شـكل     كه تاكنون از علم ديني ارائه شده 
گيري معرفت، و رابطة حس و عقل و شهود، اين مدل با ابهاماتي همـراه اسـت. كتـاب در    

: 1392چند جا، شهود را آغازگر چرخه توليد معرفت مـي دانـد (ايمـان و كلاتـه سـاداتي،      
غاز مـي گـردد و   ). ليكن بر اساس ديدگاه فيلسوفان اسلامي، چرخه معرفت از حس آ593

سپس به عقل و شهود مي رسد كه به ترتيب داراي كمترين تا با ارزش ترين نـوع معرفـت   
 ).  27، جلسه 1377محسوب مي شوند (صمدي آملي، 

گرچه اصالت دادن به سنتّ هاي لايتغير الهي در مقابل اصالت دادن به واقعيـت، بـه    .6
كن تمام مطلب، اين نيست. اگر قرار است عنوان يك نكته مثبت در اين مدل ارزيابي شد، لي

تعارضِ بين واقعيات موجود و جهان بيني به نفع سنت هاي لايتغير الهي و جهان بيني حـل  
) اساساً چرا پژوهش صورت مي پذيرد؟ مي تـوان  509: 1392شود (ايمان و كلاته ساداتي، 

مـي رسـد در ايـن    از همان ابتدا، موضع جهان بيني را حمايـت و تـرويج نمـود. بـه نظـر      
خلط شده است. واقعيـت موجـود   » ناديده گرفتنِ واقعيت«با » اصالت ندادنِ به واقعيت«جا،

اصالت دارد. براي » آنچه هست«اصالت ندارد اما به لحاظ » آنچه بايد باشد«گرچه به لحاظ 
مـع، بـه سـمت    حل اين تعارض، بايد يك مسير براي تغيير وضـعيت موجـود افـراد و جوا   

لايتغير الهي ترسيم شود. در اين حالت علم اسلامي بايد الف) به يك چشم انداز  هاي سنتّ
از جامعه مدني و تمدن اسلامي دست يابد، ب) خط پايه يا وضعيت كنوني جامعه و علـوم  
(با تاكيد برعلوم انساني) را ترسيم نمايد و ج) مسير برون رفت يا حركت از وضع موجـود  

 ايد. به وضع مطلوب را تنظيم نم

ويژه اسـت. بـه ايـن معنـا كـه، بـراي       -محور و يا رشته-اين مدل در حد زيادي متن .7
كساني كه در رشته جامعه شناسي تحقيق مي كنند سودمندي بيشتري دارد. در برخي موارد 
به جاي توجه بر فرآيند پژوهش، به تبيين محتوا پرداخته شده است. در حـالي كـه از يـك    

بيشتر، اين است كه مسير پژوهش را تدوين نمايد و سـاختار آن   مدل روش شناختي انتظارِ
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اننـد از آن سـود جوينـد. بـه نظـر      به نحوي باشد كه حداقل چندين رشته علوم انساني، بتو
رسد قبل از پرداختن به روش شناسي هاي تخصصي در رشته هاي علوم انساني، نيازمند  مي

 خش هاي مختلف يك مدل هستيم.توافق روي حداقل هايِ بسترِ روش تحقيق، در ب

گرچه در اين مدل يك نوع تقسيم كار معرفتي بين فقيه و مـتكلم و فيلسـوف مقـرر     .8
اشكال در آن وجود دارد. نخست آن كه اگر منابع معرفت شـامل عقـل    2شده است، ليكن 

تـي بايـد بـه    (تجربي، تجريدي و شهودي) و نقل (وحي و سنتّ) باشـد تقسـيم كـار معرف   
ي باشد كه تمام حوزه ها ي مربوط به منابع كسب معرفت را پوشش دهـد. دو ديگـر   ا گونه

اسلامي عمدتاً از طريق اجتهاد صورت مي پذيرد، گرچـه   -آن كه فرآيند توليد علوم انساني
). امـا در ايـن   3كه بر اساس اين مدل، اجتهاد كنوني نيز، نيازمند تحول است (پـي نوشـت   

 اسلامي مشخص نيست.  -هيان، در فرآيند توليد علوم انسانيتقسيم بندي، جايگاه دانشگا

در اين مدل، بارها واقعيت، اعم از واقعيت غيب و مشهود دانسـته شـده اسـت. نيـز      .9
تاكيد مي شود كه بخش هاي مهم تري از واقعيت، به صورت غيبي است. هم چنين رسالت 

حسوس واقعيت فراتـر رفتـه و   روش شناسي علم اسلامي را اين مي داند كه از جنبه هاي م
بتواند جنبه هاي غير محسوس واقعيت را فراچنگ آورد. معهذا، اين مدل هيچ فرآينـدي را  
براي عبور از جنبه هاي محسوس به سمت جنبه هاي غير محسوس واقعيت؛ و حتي بـراي  

نحوة ورود بـه سـطوح غيـر    «مطالعة جنبه هاي مشهود واقعيت ارائه نمي دهد (به موضوع 
 ). مراجعه شود 1در پيوست » ود واقعيتمشه

كتاب در مقام ثبوت علم، مطالبي را بيان مي دارد كه در كليت درست است اما اين كه  .10
 630چگونه به طور روشمند، مي توان به آن ها پرداخت، روشن نيست. براي مثال در صفحه 

، 596-595صـفحات  ، كه معرفت شناسي تحول در جامعه مطرح مي شود يـا در  26-9شكل 
و  516مرحله از مراحل توليد علم اسـلامي را بيـان مـي كنـد، پـاراگراف آخـر صـفحة         7كه 

. گاهي از اين هم فراتر مي رود و مطالب كاملاً جنبة شـعاري پيـدا   517پاراگراف اول صفحة 
  :مي كند. براي مثال

يابي شوند؛ تا مفهوم  روايي اعتبارنتايج حاصل از غور در واقعيت بايد به وسيلة منابع فرا
وحدانيت علمي در جهان بيني توحيدي، عملي گردد. به طور كلي، روش شناسي علـم  

طبيعتاً علم اسلامي  ... در اسلام و جهان بيني اسلامي، بر مفاهيم لوح محفوظ استوارند.
بايد به گونه اي فعاليت داشته باشد تا اين وحدانيت را كشف و براي تبيـين رفتارهـاي   

ن و اجتماع از آن بهره گيرد. براي رسيدن به اين هدف، ار روش خاصي كه مبتنـي  انسا
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بر آرمان هاي اسلام است، مي توان به حوزة معرفت و توليد و باز تعريف معرفت وارد 
شد و لذا، روش شناسي و توليدات حاصل از آن در جهان بيني اسلامي، بايـد مسـيري   

 ).521توحيدي طي كنند (همان: 
  

 گيري يجه. نت5

، به عنوان مدلي روش شناختي »رئاليسم مفهومي خلاقانه«هدف از مطالعه حاضر، نقد مدل 
از علم اسلامي بود. اين مدل در مجموع به لحاظ معيارهاي ظـاهري (يـا شـكلي) مطلـوب     
ارزيابي مي شود. هر چند نيازمند ويرايش تخصصي متن است. از نظر معيارهاي محتـوايي،  

كات مثبت و كاستي هايي است كه در نقد محتوايي گذشت. نكته مهـم در  اين مدل داراي ن
اين مدل، صرف نظر از تحليل محتوا، نوعي خودباوري است كه به خواننده القاء مي نمايـد  
مبني براين كه مي توان به يك پارادايم اسلامي دست يافت كه هـيچ بخشـي از آن ازسـاير    

ن مدل، باور كرده اند كه راه حلِّ چالش هاي موجـود  پارادايم ها اخذ نشده باشد. مؤلفين اي
در مسير دست يابي به روش شناسي علم اسلامي، لاجرم بايد در خود مكتب جستجو شود 

  و مكاتب ديگر اساساً در سطحي نيستند كه بتوانند به اين گونه نيازها پاسخ گويند. 
د كه تعريـف اسـلام از   در مجموع تدوين كنندگان اين مدل به اين جمع بندي رسيده ان

هستي و انسان و منابع كسب معرفت و ارزش شناسي، تعريف ويژه اي است كه قابل جمع 
با مكاتب مادي و سكولار نيست. آن هايي كه تصور مي نمايند مي توان به نحوي بين ايـن  
مكاتب جمع نمود ملاحظه نموده اند كه اين تجميع حتي در بين مكاتب مادي و سـكولار،  

يچ گـاه محقـق نشـده اسـت. ويژگـي      بسياري از مباني اشتراك نظـر دارنـد، نيـز ه ـ    كه در
الاذهاني علم، نيز زماني كه يك پارادايم بتواند در عمل قدرت تبيين بيشتري را از خـود   بين

نشان بدهد، محقق خواهد شد. براين اساس، اين مدل عملاً با تعريـف و سـاختاري كـه از    
و ساختار علم متـداول، چـه در شـكل مدرنيتـه و چـه در       علم به دست مي دهد با تعريف

شكل پسامدرنيتة آن عملاً درگير مي شود. اين شكل از برخورد به اين مفهوم اسـت كـه در   
جهان بيني اسلامي، مفاهيم عميقي وجود دارد كه به هـيچ عنـوان نمـي تـوان آن هـا را در      

حل را در تاسـيس يـك پـارادايم     ساختار محدود علم سكولار جا داد. لذا مؤلفين مدل، راه
  جستجو كرده اند. 

در مجموع اين مدل، نقش تاثير گذاري در پيشبرد علم اسلامي داشته اسـت. هـر چنـد    
كاستي هاي مهمي هم دارد كه در قسمت قبل گذشت. نكتـة كليـدي در اينجـا ايـن اسـت      
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وافقي براي ادامه اين اسلامي را دارند، بتوانند به يك ت -كساني كه دغدغة توليد علوم انساني
مسير برسند. اگر بخواهيم كاستي هاي اين مدل را در يك عبارت خلاصه كنيم بايد بگوييم 
كاستي اساسي اين مدل، فقدان يك برنامة عملياتي براي انجام پژوهش است. ايـن مـدل در   

در مقام مقام ثبوت علم، در حد قابل قبولي ارائه شده است، گرچه نياز به تكميل دارد. ليكن 
اثبات علم، فاقد يك خروجي منسجم مي باشد كه بتواند به پژوهشگر علم اسلامي، كمـك  
نمايد كه چگونه و با چه ترتيبي، بايد مراحل انجام پژوهش را طـي نمايـد تـا بـه سـرمنزل      
مقصود برسد. لذا پيشنهاد نگارندگان اين سطور آن اسـت كـه چـالش جـدي توليـد علـم       

تلاشِ انديشمندانِ اسلامي، براي دست يابي به يك مدل عمليـاتي   اسلامي در مقطع كنوني،
براي انجام پژوهش است. براي اطـلاع از عناصـر تشـكيل دهنـده ايـن مـدل بـه صـورت         

  مراجعه شود. 1پيشنهادي به پيوست 
روش  3توضيح داده مي شـوند. نمـودار    3الي  1براي ملموس شدن بحث، نمودارهاي 

ي مي نمايد و قاعدتاً همگان بـا آن آشـنا هسـتند. انديشـمندان     شناسي علم متداول را معرف
مسلمان بايد بتوانند مشابه همين نمودار را براي روش شناسي علم اسلامي تـدوين نماينـد،   

) 1394البته متناسب با مفاهيم خاصي كه در روش شناسي علم اسلامي مطرح است. تقوي (
پيشـنهاد داده اسـت كـه بـراي نمونـه       نمـودار  7جزئيات روش شناسي علم اسلامي را در 

، رابطـة روش شناسـي، موضـوع    1در اينجا آورده مي شـود. در نمـودار    2و  1نمودارهاي 
جايگـاه اسـتنتاج    2شناسي و غايت شناسي در روش شناسـيِ علـم اسـلامي و در نمـودار     

 مقاله حاضر، سخن از اين است 1درروش شناسيِ علم اسلامي ارائه شده است. در پيوست 
چـالشِ   6كه هر مدلي كه ادعاي طـرح روش شناسـي علـم دينـي را دارد بايـد بتوانـد بـه        

نيازشناسي، تركيب روشها به شكل وحداني، نحوة ورود به سطوح غيـر مشـهود واقعيـت،    «
مـورد در   6پاسخي درخور بدهد. بـا مطالعـه ايـن    » ملاك صحت، نظريه پردازي و استنتاج

گردد. از توضـيحات بيشـتر در   روشن مي 2و  1اي تا حدودي توصيف نموداره 1پيوست 
شود، چون منظور از ارائه آنها، ارائـه كـردنِ بـا مثـال،     نمودار خودداري مي 2خصوص اين 

 براي جا انداختن منظور نويسندگان بود، و اين نمودارها در جاي ديگر تبيين مي شوند. 
 

  ها پيوست
علوم انساني اسلامي ارائه مي شود بايد بـه طـور   از نظر نويسندگان اين سطور، هر مدلي كه جهت 

  مشخص متضمن مفاهيم كليدي زير باشد:
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 الف) نياز شناسي: نياز شناسي، متعاقبِ و بر مبنايِ هستي شناسـي و انسـان شناسـي در هـر    
پارادايم علمي شكل مي گيرد و نقش مهمي را ايفا مي كند. نيـاز شناسـي، بـه موضـوع شناسـي      

) و موجب مي شود پيروان يك پارادايم، متناسب با اهداف و غايات آن 1 جهت مي دهد (نمودار
پارادايم، تلاش هاي خود را سامان دهند. بديهي است پارادايم هاي مختلف با تعابير متفـاوت از  

  رسند. مي» نياز هاي انسان«متفاوتي از  انسان و هستي به تعاريف
موجب مي شود تا يك پژوهش به ب) تركيب روش ها به شكل وحداني: روش شناسي 

صورت سامانمند از ابتدا تا انتها به پيش رود. از مهمترين بخش هـاي روش شناسـي، روش   
مي باشد كه ارتباط مستقيمي با منابع كسب معرفت، كه يك پارادايم تعريف مي نمايد، دارد. 

نمايـد، روش هـا    بنابراين به ميزاني كه يك پارادايم، منابع كسب معرفت را متنوع تر تعريف
متنوع تر خواهند بود. نكته كليدي آن است كه يك پارادايم، چگونه در تحليـل نهـايي يـك    
پديده، داده هاي بدست آمده از روش هاي مختلف را تركيب مي نمايد تا به تركيـب سـعي   
(و نه تركيب عددي) منتهي گردد. زيرا تركيب عددي، تركيبـي پايـدار، منسـجم و وحـداني     

  ).179.ه.ق.: 1422بود (علامه طباطبايي، نخواهد 
ج) نحوة ورود به سطوح غير مشهود واقعيت: باور اديان اين است آن چه در نشئة مادي 
حيات ملاحظه مي شود، نازلترين مرتبه وجود است. مراتب بالاتر وجود به ترتيب متعلق بـه  

تحـت نظـارت و مـديريت     عالمَ مثال، عالمَ عقل و عالمَ اله است. عوالم وجودي پايين تـر، 
). بنـابراين، از آن جـا كـه مرتبـة     1385عوالم وجودي بالاتر قرار دارند (حسـن زاده آملـي،   

وجودي نشئة مادي حيات، پايين ترين مرتبه است، دانشي كه از اين ناحيه بدست مـي آيـد   
 نيز پايين ترين مرتبه دانش را داراست. يكي از تفاوت هاي جدي علم اسـلامي، نسـبت بـه   

علم متداول، در همين نكته نهفته است كه علم ديني اين توان را دارد كـه بـا عبـور از عـالمَ     
محسوسات، به حقايق و دانش هاي سطح بالاتر دست يابد. از آنجا كه ديـن بـراي هـدايت    
ناس آمده است طبعاً بايد به نحوي سخن بگويد كه ناس ادراك نمايند. اولياء و انبيـاء الهـي   

ع از اين اصل، متناسب با ادراك مخاطب با آنان سخن گفته انـد. بـديهي اسـت    با دركي جام
سخنان حكمي امامان معصوم (ع) با امثال كميل، ابو حمـزه ثمـالي، سـلمان (ع)، همـام و ...     
گرچه با همان سياق دين، ليكن در لايه هاي عميق تر آن صورت پذيرفتـه اسـت. بنـابراين،    

مي خواهند تاثيرگذار ظاهر شوند لاجرم بايد با لايه هاي عميق  نظريه پردازان علم ديني، اگر
  تري از درك ديني ارتباط برقرار نمايند. 

در همين راستا، فضاي علم حضـوري و شـهودي مطـرح اسـت كـه هـم نيازمنـد ارائـه         
مقدمات لازم و هم به جهت احتمال برداشـت هـاي نادرسـت از آن، محتـاج فضـا و ارائـه       

ه «باشد. گوينده و شنوندة اين گونه مباحث هم، به مصداق  مقدمات خاص خود مي ُ  لا يمسـ
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لاجرم بايد از شرايط خاصي برخوردار باشند. بزرگان دين بـر ايـن    »79اقعه: و ، الآ المطَهرون
باورند كه گرچه حواس، عقل و قلب منابع شناخت هستند اما عالي ترين نوع دانش، مربوط 

بنابراين به هنگام سخن از علم اسلامي، نمي تـوان از ايـن بخـش از    به ادراكات قلبي است. 
ادراكات، كه وجه مميزة جدي علم اسلامي با علم سكولار اسـت، بـه سـادگي گذشـت. بـه      
عبارت ديگر، هر دستگاهوارة علم ديني كه سخني در ايـن راسـتا نداشـته باشـد قطعـاً درك      

د. مفهوم اين سخن هم اين نيسـت كـه هـر    شاملي از توانايي هاي انسان و علم اسلامي ندار
كس قادر است به اين وادي ورود كند و نه آن چنان است كه هيچ كس قادر به ورود بـه آن  
نباشد. اين سخني است كه محقق علم اسلامي بايد در مركز توجه خود نگهداري و مراقبـت  

گونه اي بيان گردد كه اصل  نمايد تا به تدريج راه ورود به و بيانِ از آن هموارتر گردد. نه به
  حرف لوث شود، و نه از ترس لوث شدن آن، اصلاً بيان نشود.

د) ملاك صحت: معيار صحت علم ديني، علاوه بر اين كه نشان مي دهد فرضيه محقـق  
چه مقدار قادر به تبيين پديده ها است، بايد از حجيت، انسجام دروني و هماهنگي و انطباق 

شناسي و هستي شناسي و غايت شناسي برخوردار باشـد. سـخت   با پيش فرض هاي انسان 
گيري بيشتر در معيار صحت، نه تنها قيد زدن و محدود كردن علم نيسـت بلكـه آزاد كـردن    
علم و رهانيدن آن از برخي اموري است كه منطبق با واقع نيسـتند امـا ممكـن اسـت بطـور      

  نادرستي، در دايره علم قرار گيرند.
در علم متداول ادعا اين است كه محقق بدون دخالت نظرات شخصـي  ه)نظريه پردازي: 

خود (شامل ارزش ها، نوع بينش نسبت به انسان، جهـان و ...) نظريـه خـود را تـدوين مـي      
نمايد. ليكن متخصصين فلسفه علم، جدايي نظريه از مشاهده را برنمي تابند. در مقابل، علـم  

چارچوب نظـري نسـبت بـه كـل خلقـت، بـه        ديني چنين ادعاي (نادرستي) ندارد كه بدون
مشاهده پديده ها مي پردازد. محقق در اين روش، امهات و چارچوب هاي مفهـوميِ نظريـه   
خود را، مبتني بر مفاهيم عام و خاص (براي هر رشته علمي) انسان شناسي، هستي شناسي و 

  ارزش شناسي ديني، از مكتب مي گيرد. 
تاجات بر اساس داده هايي كه از شواهد تجربي بدسـت  و) استنتاج: در علم متداول، استن

مي آيند صورت مي پذيرد. ليكن در علم اسلامي، شواهد تجربي، تنها بخشي از اسـتنتاجات  
محقق را شكل مي دهند. علاوه بر آن، موارد ديگري هسـتند كـه موجـب اعتبـار فـزون تـر       

 ـ    هـاي تجريـدي،    بررسـي ق استنتاج شده و مقوم آن هستند از جملـه، شـواهدي كـه از طري
شهودي و استفاده از داده هاي قرآن و سنت بدست مي آيد. همچنين اسـتنتاج بـا توجـه بـه     
ملاك صحت، غايات و اهدافي كه دين دنبال مي نمايد و لايه هاي عميق تر واقعيـت (و نـه   
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فقط واقعيت ملموس) و استنتاجات مرتبط (به نحوي كه استنتاجات مرتبط، در مجموع يـك  
  مراجعه شود). 2منسجم و هماهنگ را تشكيل دهند)، صورت مي پذيرد (به نمودار  كلِّ
  
  ها نوشت پي

.اين پژوهش در زمان فرصت مطالعاتي مؤلف اول تكميل گرديد. بدين وسيله از دانشـگاه شـيراز،   1
  .كه اين فرصت را در اختيار مؤلف اول گذاشت، تشكر مي نمايد

 و اسـت  شـده  نازل) ص( اسلام الشأن ميعظ امبريپ بر كه است يا يوح ،يانشائ يوح از منظور .2
 .شود يم وارد نيمؤمن قلب بر كه است يالهام ،يانبائ يوح از منظور

 و اسـت  شـده  نازل) ص( اسلام الشأن عظيم پيامبر بر كه است اي وحي انشائي، وحي از منظور .3
  شود. مي وارد مؤمنين قلب بر كه است الهامي انبائي، وحي از منظور
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